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  چكيده

 واقعرد و در ادناشي از تحريف در معارف ديني به تخصص نياز هاي  فهم دين و شناخت آسيب

محكم و متشابه و مغالطه و شبهه  ،مطلق و مقيد، عام و خاص ،پس از شناخت ناسخ و منسوخ

تسلط كامـل دارنـد؟ آيـا     اين علومآيا همه مردم به كه  اين جاستاما پرسش . امكان پذير است

 بنـابر ؟ ها راهگشـا باشـد   تواند در فهم روح دين و قوانين حاكم بر آموزه مياوليه صرف آشنايي 

 ديني عالمان از بايد براي جلوگيري از انحراف در دين و فهم صحيح از آن، ، دين و عقل محك

، مراجعـه مـردم بـه    :در بيـان اهـل بيـت   . بـرد  بهـره  ،هستند :اطهار ائمه دار ميراث كه

، از طـرف ديگـر   .اصلي انكـار ناپـذير اسـت   ، »تقليد عوام از فقها«و دستور  »روات احاديث«

تمـام   برابر جايگاه رفيع و عملكرد موفق و موثر اين پاسبانان و حافظـان، در  مدعيان دروغين،

تا جايگاه نهاد مرجعيـت و فقاهـت را بـا دسـت آويـز هـايي باطـل،         صورت دادهتلاش خود را 

 ،اتهامـاتي  اند كردهتلاش  ،دانند چون فقيهان عالم و وارسته را سد راه خود مي و كننددار  خدشه

گـرا   ، كشته شدن فقها در دوران ظهور، سنتي و كهنـه 4مهديبا امام مانند تقابل گروه فقها 

بـه نقـد    تحليلـي، –در اين نوشتار بـا روش توصـيفي    .دهند بودن را به اين مرزداران دين نسبت

ها تمسك  هاي انحرافي جهت اثبات ادعاي باطل خود بدان كه جريان ه استهايي پرداخت روايت

هاي مـورد اسـتناد جعلـي بـوده و تعـدادي ديگـر عـلاوه بـر          كه برخي روايت ايننتيجه  كرده و

  .دچارندتحريف در معنا و مصداق گيري ناصحيح به  ،ضعف

   .نگرش، مذمت، روايات، فقها، آخرالزمان باز: واژگان كليدي

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . »نويسنده مسئول« 6المصطفي  جامعةپژوهشگر پژوهشكده علوم اسلامي پژوهشگاه بين المللي .  1
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  مقدمه 

هي و ولي معصوم رنج نبود حجت الا ،دوران پرمشقتي است كه جامعه ديني دوران غيبت،

بنابر روايات مـتقن و   ؛هي استظاهر بودن حجت الا ،اگرچه اصل در امامت .كند را تجربه مي

برخـي از   تغيير داشته و عـدم آمـادگي مـردم و    4نت در مورد حضرت مهدياين س متعدد،

سـبحاني،  ( دوري از امام معصوم و عدم ارتباط مستقيم با ايشان را رقم زده است مصالح ديگر 

حضور داشـته و  اما  ؛شود گرچه امام در ظاهر ديده نميبايد توجه داشت كه ا). 349ص :1428

منافع خود  ولي ؛شود كه در ظاهر ديده نمي استفايده رساني ايشان همانند خورشيد پشت ابر 

هايي كه خداي متعال جهت  يكي از راه .)207ص ،1ج :1395صدوق، ( رساند را به اطراف مي

بـه عنـوان    .اسـت مراجعه به عالمان ديني و متخصصين در امر ديـن   ،كسب هدايت قرارداده

  .نمونه در آيه ذيل به اين مقام توجه داده شده است
gنَ القُْرىَ الَّتييب و منَهيلنْا بعج رَ سيروُا   ويا السنا فيهرقَد رَةً وظاه كنْا فيها قُرىبار

هـا بركـت   هـايى كـه در آن  و ميان آنان و ميـان آبـادي   ؛fفيها ليَالي و أيَاماً آمنينَ

هـا مسـافت را، بـه انـدازه،     ، و در ميان آنيمشهرهاى متّصل به هم قرار داد ،نهاديم

 ).18: سبأ( خاطر بگرديد  ها، شبان و روزان آسوده] راه[در اين . مقرر داشته بوديم

د كـه پيـام رسـان كـلام اهـل      عالمان و فقيهاني هستن »هقري ظاهر«مراد از  ،در روايات

  :اند به شيعيان :بيت
و القُْـرىَ الظَّـاهرَةُ   ...فنََحنُ القُْرىَ الَّتي بارك اللَّه فيها و ذلَك قَولُ اللَّه عـزَّ و جـلَّ   

هـايى  يم آبـادي يمـا پس   ؛الرُّسلُ و النَّقلَةَُ عنَّا إلِىَ شيعتنَا و فقَُهاء شيعتنَا إلِىَ شيعتنَا

هـاى  آبادي«...كه خداوند بركتشان بخشيده و اين همان فرمايش خداوند متعال است

هاى پيدا رسولان و ناقلانى هستند كه از ما به شيعيان حـديث  ، و مراد از آبادي»پيدا

ما هستند كه اوامر و حكـم مـا را بـه ديگـر      رسانند، و فقهاى شيعه ما را مى و دستور

 ).327، ص3ج: 1403طبرسي، ( رسانندمي  شيعيان

 گرددشده و واسطه بودن آنان تاكيد مي اين افراد تمجيد 4اي از امام مهدينيز در نامه 

  ).483: ، ص2ج :1395صدوق، (

و جهـل برخـي از افـراد جامعـه      سستهاي مدعي سعي دارند با استفاده از مطالب جريان

جهـل و عـدم    ،در اين ميان .را گسترش دهند عقايدشان كرده،خود را اثبات ادعاي  ،اسلامي
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 بـر  ،هـاي انحرافـي  شود تا ترفنـدهاي جريـان  ني و ساده انگاري باعث ميتسلط بر مباني دي

در ديـن و   »تفقـه «تا با دستور  كرده تلاش اسلام مبين دين لذا .گذارد تاثير مردم از تعدادي

امـام  . ( 31، ص1ج: 1407كلينـي،  ( كنـد ها پيشگيري از اين رخداد ،يعلم آموزي مسائل دين

 ،ها بر گرفته از احساسات صرف و بـدون تعمـق اسـت   نيز از جماعتي كه دين آن 4مهدي

ايشـان در تـوقيعي    .انـد  دانسـته ن را عامـل اذيـت خـود    شكوه داشته و جهل برخـي منتظـرا  

  : اند فرموده
ى ارزش افرادى احمق و جاهل از شيعيان و گروهى كه مذهبشان به اندازه بال مگس

 ).474، ص2ج :1403طبرسي، ( اند خاطرم را آزرده ،ندارد

اهـل  توجه به عقلانيت و برگـرفتن معـارف دينـي از قـرآن و      ،راهكار رهايي از جهل

 :فرمايدمي 7لذا امام صادق. است :بيت

همـان مـردم او را از ديـن بيـرون      ،سيله مردم داخل شوده وكسى كه در اين دين ب

وسـيله كتـاب و سـنّت     ه چنان كه در دينش داخل كرده بودند و كسى كه ب ؛برندمي

ود هـم  ولـى او در ديـن خ ـ   ؛ها از جايگاه خود حركت كنندكوه ،دين را پذيرفته باشد

 .)22ص :1397 ،نعماني( ماندچنان ثابت و پابرجا مي

خود قـرار   در دين و شناخت معارف را دستور كارو ژرف انديشي با اين تفاصيل بايد تفقه 

تواننـد  عه نميمالبته چون تمام افراد جا .داد تا هر مدعي دروغيني توانايي انحراف را پيدا نكند

لازم اسـت هماننـد ديگـر امـور اجتمـاعي بـه افـراد         كننـد؛ مطالب دين تخصص حاصل  در

فقهـا و   ،:بيـت  لذا در بيـان اهـل  . كنندباني و معارف ديني مراجعه متخصص و آگاه در م

ديني پناهگاه شيعيان در دوران غيبت بوده و هزاران بار مقامشان از مجاهـدان در راه  عالمان 

بـه  ) 17ص ،1ج :1403طبرسـي،  ( كننـد  ها از دين مردم دفاع مي چرا كه آن؛ خدا بالاتر است

  :عنوان نمونه
 ـ  يعلما 4ر پس غيبت امام قائماگر د: فرمود 7امام هادى ه ى نبودند كـه داعـى ب

و بنـدگان   كننـد هـى از او دفـاع   او اشاره كننـد، و بـا بـراهين الا    سوى او بوده و به

دشـمنان اهـل   = [مستضعف خدا را از دام ابليس و اعوانش برهانند، و از بند نواصب 

لكـن   ؛شـدند  همه مردم از دين خدا دست كشيده و مرتـد مـى   ؛رهايى بخشند ]بيت

داشـته و مهـار    كسانى هستند كه زمام قلوب شيعيان ضـعيف مـا را در دسـت    ،علما

همـان   ،ايـن گـروه  . همچون ناخداى كشتى كه سكاّن آن را در دست دارد ؛كنند مى
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 :1403طبرسـي،  ( باشـند  خداوند با عزّت و جلال مى هاى برتر و افضل نزد شخصيت

  .)18و  16، ص1ج

 مدعيان دروغـين و  در برابر جايگاه رفيع و عملكرد موفق و موثر اين پاسبانان و حافظان،

فقهـا بـا امـام     تقابـل گـروه   ،دهكـر دار  نهاد مرجعيت و فقاهت را  خدشـه  كوشند، ميار استعم

گـرا بـودن ايـن دسـته را بـه ايـن        و كهنه سنتي،، كشته شدن فقها در دوران ظهور4زمان

  1.خود را بدون رقيب گسترش دهند مرزداران دين نسبت داده و ادعاي

اتهام زني به  كند،علما را مجاب  ، نتوانست شيرازيزماني كه علي محمد  ،به عنوان نمونه

  :گفتمورد علماي قم و شهر قم  چنين علما را آغاز كرد و در 
ست كه از كنار شهر ا بهتر آن .دارم كه به اين شهر وارد شوممن شخصا دوست نمي

كـه در آن  نفوسـي  .جـا شـهر خبيثـي اسـت     زيرا ايـن  ؛عبور كنيم و وارد شهر نشويم

در ايـن شـهر    كـه  بزرگـواري  ]3ومهمعص ـ حضـرت [اين  .فاسقندشرير و  ،ساكنند

همگـي از ايـن مـردم فاسـق فـاجر       ،ت و برادر ارجمندش و اجداد گرامشسمدفون ا

  ).206ص :1328خاوري، ( بيزارند

  :به فقها مراجعه شوداند در دوران غيبت هاي متعدد داريم كه دستور دادهكه روايت در حالي
ود را پاس دارد و دين خود را حفظ كند و به مخالفـت  هر كس از فقيهان كه نفس خ

 غيـر ( بـر عمـوم مـردم    ؛با هواهاى خويش برخيزد و فرمان خـداى را اطاعـت كنـد   

 .)458، ص2 ج :1403طبرسي، ( كنند تقليد او از است لازم) دين امر در متخصص

بـوده و  ناهگـاه شـما   شهر قم و علماي آن پ ،اند كه در دوران غيبتدهكرهمچنين توصيه 

، با عالمـان دينـي و اهـل    و خداي متعال كنيدها مراجعه هاي آخرالزمان به آنبراي دفع فتنه

مردم براي آموختن مبـاني  ، بر ديگر مردمان احتجاج كرده و علما را حجت و رهبر علم در قم

قـم را شـيعيان   اهل معصومان نيز  ؛)212، ص57ج  :1403مجلسي، ( كنددينشان معرفي مي

 .)260ص، 2ج :1378صدوق، ( كنندود معرفي ميحقيقي خ

  :اندچنان كه فرموده
  .)215ص، 57ج  :1403مجلسي، ( ا به قم پناه ببريدههنگام مشكلات و فتنه

مدعيان  هايي كه مورد سوء استفادهناصحيح و گزارشهاي در ادامه به مواردي از برداشت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).341، ص2 ج :1429سند،  :ك.ر( جهت ديدن مطالبي در نقش فقها هنگام غيبت و ظهور.  1



  

 

95 

ي
راف

ح
 ان

ت
انا

ري
 ج

ي
واي

 ر
ت

ادا
ستن

ل ا
حلي

و ت
ي 

س
رر

ب
…  

ور قرار گرفته است؛ اشـاره  غيبت و ظهدروغين در تحريف معناي فقها و جايگاه آنان در عصر 

  :كنيممي

  تمسك به احاديث دروغين . 1

از جملـه    است؛يكي از شگردهاي مدعيان دروغين، تمسك به روايات جعلي و غير معتبر 

به رواياتي تمسك شده است كه يا در متون معتبر وجود نداشته و يـا   ،در مورد جايگاه فقيهان

سايت رسمي احمـد  در  ،به عنوان نمونه. جعل شده است :نعصوميكه به نام يكي از ماين

به روايـاتي   »؟الحسن دحمأمام الأَِ عراجِع المبِتَّي ملماذا لَ«ِاي با عنوان اسماعيل در نوشته

كه يا هيچ تصـريح  دلالـي بـه فقهـاي شـيعه نـدارد و صـرف برداشـت غلـط           شدهتمسك 

كه به فقهاي قم و نجف و فقهاي دوازده امامي نسبت داده شده است و يا اين ،نويسندگان آن

  :مانند اند؛ ايي جعلي است كه بدان تمسك كردههگزارش

   :حج خود اسماعيل به حديثي جعلي در خطبه استناد احمد) الف
گونـه كـه    همـان  ؛احكام خدا را تغيير دادنـد  ؛شما را به شوراى كوچك دعوت كردند

ن عمل را با على پس ديروز اي .ه اين عمل را در شوراى بزرگ انجام دادنداهل سقيف

 ،راقدر ع ـ 7را با امـام مهـدى    ند و امروز آندر مدينه انجام داد 7ابن ابي طالب

 از حذيفه يمانى و جابر بن عبداالله انصارى از .دهندپايتخت دولت مهدويت انجام مي

از شوراى بـزرگ و   ،واي بر امتم ،واي بر امتم: نقل است كه فرمودند 6رسول االله

  !شوراي كوچك

ــد   ــؤال ش ــان س ــان     : از ايش ــت؟ ايش ــدام اس ــك ك ــزرگ و كوچ ــوراي ب   ش

بعد از وفاتم در شهر خـودم و بـراى غصـب خلافـت     ، شوراى بزرگ: فرمودند

در  ادر غيبت كبر، شود و شوراى كوچكيبرادرم و غصب حق دخترم منعقد م

ــداد( زوراء ــراى) بغ ــد     ب ــد ش ــد خواه ــامم منعق ــديل احك ــنت و تب ــر س  تغيي

)https://almahdyoon.org/imam/esdarat/khetabat-sayed.html.(  

داند مان تشكيل دهندگان شوراي صغرا ميعالمان ديني را ه وي با استناد به اين روايت،

مذمت آيت االله سيستاني بر در اين ميان او  .اندقرار گرفته 6ذمت حضرت محمدكه مورد م

  .)همان( كردندشركت در انتخابات عراق ترغيب مي مردم را برايايشان كه د دارد تاكي

  :مذكوردر نقد سخن دو نكته 
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ليف محمد علـي  ، تا»علامت ظهور 250«اين فرد براي گزارش جعلي خود به كتاب : اولا

بيـان  «اين كتاب برگرفتـه از چنـد كتـاب ضـعيف ماننـد       .جويدطباطبايي حسني تمسك مي

اين كتاب، نه تنها از منابع دست اول و . باشدهاي شيخ ابوالحسن مرندي مي و كتاب» ئمةالا

بلكه مواردي در كتاب وجود دارد كه بر عدم دقـت علمـي نويسـنده آن     استفاده نكرده،معتبر 

  : افراط گونه؛ هر چند احتمالي؛ ماننديي ؛ مواردي مانند توجه به تطبيق گراكند ميدلالت 

به محمدرضا شاه پهلوي؛ با اين توجيه كه اين عبارت، برگـردان  » جهجاه«ـ تطبيق لفظ 

  ).121ص :1429طباطبايي حسني، ( است »شاهنشاه«

با استفاده از سخناني با عنوان روايت كه در  ؛)205صهمان، ( ـ بيان احتمالي  زمان ظهور

، اعتقاد دارد به بررسـي و جـدا   »ظهور علامت 250«نويسنده كتاب  .ود نداردمنابع روايي  وج

و بـا  ) 10ص همـان، ( وجود نـدارد نيازي كردن روايات معتبر از غير معتبر در مباحث مهدوي 

كنـد و در پايـان    اشـاره مـي   :منسوب به نام اهل بيت ،گاه، به سخناني عجيبديدهمين 

دانـد و معتقـد    كتابش با توجه به خوابي كه مادرش ديده است، خود را از ياران امام زمان مـي 

 :1395تابسـتان  سـليميان،  ؛ 202ص :همـان ( است كه ظهور در حيات او اتفاق خواهـد افتـاد  

  .)72ـ  47ص

قاجـار بـه نـام ابوالحسـن     از منقولات غير معتبر يكي از واعظـان دوران   اين روايت،: ثانيا

: 1393زمسـتان  شـهبازيان، ( و روايت جعلـي بـوده و قابليـت اسـتناد نـدارد      )ق1349( مرندي

 ابوالحسن مرندي كه ضد مشـروطه خواهـان   .)150-113ص: 1393؛ همان، پاييز76-51ص

 در قسمتي ازو اقدام كرده و يا استفاده از احاديث جعلي حديث عليه آنان به جعل  تهران بوده،

بـراي قتـل امـام    شـوراي كوفـه    سـقيفه،  ،دارالنـدوة  اعـم از  ،به مذمت چهار شوراخود كتاب 

اشاره  روايت مذكورسپس در تاييد حرف خود به  .كندو شوراي ملي ايران اشاره مي 7حسين

از  »مناقـب العتـرة  «ي با عنـوان  كتابجهت القاي آن به مخاطبانش، به دروغ آن را به  كرده و

 .)57ص :1344، همان و 89ص :1303مرندي، ( نسبت داده استابن فهد حلي 

  :ي ابوالحسن مرندي در حالي است كهاين ادعاها

به ابن فهد حلي نسبت داده نشده و بـر وجـود    »مناقب العترة«در هيچ منبعي كتاب . يكم

ات اي كه علامه آقابزرگ طهراني نيز از اختصاصبه گونه ؛در اختيار نداريممستندي  ،اين كتاب

  :كندمي اين جمله را ذكر »دلائل براهين الفرقان«كتاب 
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ى أبـو الحسـن المرنـدى    للشيخ أحمد بن فهد الحلى، ينقل عنه المـول   العترةمناقب 

به احمد بن فهد حلـي نسـبت داده    العترةمناقب  ؛دلائل براهين الفرقان المعاصر في

 ـ  از آن كـه از نويسـندگان معاصـر اسـت،     شده و ابوالحسن مرنـدي  ل در كتـاب دلائ

  ).330، ص22ج: 1403طهراني، ( است كردهبراهين الفرقان نقل 

 كه كردتوان ادعا در منابع شيعي ندارد و نمي عينيت و وجودياين روايت هيچ گونه  .دوم

 ـبه ويژه اين ؛اين سخن را فرموده باشند 6رسول خدا دي فـردي دقيـق در   كه مرحوم مرن

-51ص: 1393زمستان  ،شهبازيان( :در اين موضوع تر بيشنيست؛ براي مطالعه بيان روايات 

  ).150-113ص: 1393؛ همان، پاييز76

و اهـل   معهـود نيسـت   :هـاي اهـل بيـت   در روايـت  »الغیبة الکبـری «عبارت  .سوم

توانـد يكـي از قـرائن    كه اين امر مـي  اند غيبت كبرا استفاده نكردهاز اين لفظ براي  :بيت

  .ساختگي بودن اين سخن باشد

  7جعل سخن ابن عربي به نام امام صادق )ب

 7را بـه امـام صـادق    گزارشي مانندگروهك احمد اسماعيل، ،هاي مختلفدر ميان فرقه

  :كه متن آن چنين است سازند منتسب ميعليه فقها 
إذا خرج فلـيس لـه عـدو مبـين إلّـا      !. ... و لولا أن السيف بيده لأفتى الفقهاء بقتله

-نبود، فقها فتـواي قتـل او را مـي    4شمشير در دست مهدي؛ و اگر الفقهاء خاصة

ــد   كنــد، دشــمني آشــكارتر از فقهــا نــدارد    وقتــي مهــدي خــروج مــي   ...دادن

)https://almahdyoon.org/shobohat/56-rad.../413-maraje3.htm.(  

  بررسي و نقد  

ه نبـوده؛ بلك ـ  7اند، كلام امام صـادق بدان تمسك كرده هاي انحرافيجريانسخني كه 

دروغـين بـه امـام     اين انتسـاب  .باشدشهير اهل سنت مي عربي عارفعبارتي از محيي الدين

شـيخ ابوالحسـن مرنـدي و     ، از اشتباهات  همان واعظ سهل انديش دوران قاجـار، 7صادق

سـليمان،  ( اثـر كامـل سـليمان    »)گار رهاييزرو( يوم الخلاص«هاي غير معتبري مانند  كتاب

ه نقل و ب »فتوحات مكيه«اين مطلب را از كتاب ابوالحسن مرندي،  .باشدمي )274ص :1427

با مراجعه به اصل كتاب  كه در حالي ؛)344ص :1328 مرندي،( كندذكر مي 7از امام صادق
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ابـن  ( 7از كلمـات امـام صـادق    ، نـه بيان خود ابن عربي است عبارت،شويم اين متوجه مي

  .)319ص ،3ج : تاعربي، بي

  7سخن ابن عربي به نام امام صادقجعلي ديگر از ) ج

شي از كتاب يوم الخلاص گزار ،مذكور در سايت احمد اسماعيل بصري در قسمتي از مقاله

  : كندذكر مي
اعداؤه الفقهاء المقلدون، يدخلون تحت حكمه خوفـاً مـن    :وايضاً على نفس المعنى

، فقهاي مقلد و غير انديشمند 4؛ دشمنان مهديرغبه فيما لديه سيفه وسطوته، و

از روي نفـاق و تـرس از مـرگ     ،پذيرنـد را مي 4اگر هم حكومت مهديهستند و 

  ) 279ص: 1427، الكامل( است

  : و نيز
يظهر من الـدين مـا   ! يخرج على فترة من الدين، و من أبى قتل، و من نازعه خذل

،  ؤه الفقهاء المقلّـدون هو الدين عليه في نفسه، ما لو كان رسول اللهّ يحكم به، أعدا
   .)274ص :همان(  يدخلون تحت حكمه خوفا من سيفه و سطوته

در اين جا نيز خطا از نويسندگان غير عالمي ماننـد ابوالحسـن مرنـدي و صـاحب كتـاب      

در  انـد؛ نسـبت داده  7سخن را به امـام صـادق  الخلاص رخ داده است كه به اشتباه اين  يوم

 .)319ص ،3ج : تاابن عربي، بي( الدين عربي است نيز از محييكه اين سخن  حالي

  تمسك به حديث جعلي ديگر از ابوالحسن مرندي ) د

النجـف   الناس حوله، قتل بين كربلاء و د النجف وارأ فاذا خرج القائم من كربلاء و
الا  انه ليس مـن ولـد فاطمـة و   : ستة عشر الف فقيه، فيقول من حوله من المنافقين

فخـرج منـه مـن بـاب النخيلـة       ،بات فيه ليلة واحـدة  النجف و لرحمهم، فأذا دخل
صالح استقبله سبعون الف رجل من اهل الكوفـة يريـدون قتلـه     محاذي قبر هود و

  .)34ص، 3ج  :1328مرندي، ( فيقتلهم جميعاً فلا ينجي منهم احد
 4گزارش، در كتاب نور الانوار ابوالحسن مرندي، ادعا گرديده كه حضرت مهديبراين  بنا

! كشندروند و بين كربلا و نجف شانزده هزار فقيه را مي خارج شده و به سمت نجف مياز كربلا

  !كشندو پس از آن، هفتاد هزار نفر ديگر را كه قصد كشتن حضرت را دارند، مي
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توان آن را ماننـد  اين گزارش نيز در هيچ كتاب حديثي اصيل و معتبري يافت نشده و مي

يگر منابع نيز از د .اعتبار و بلكه جعلي دانستدي بيابوالحسن مرنهاي منقول از ديگر گزارش

 ،3ج :1425زين العابدين، ( از روي جهل به روايت تبديل گرديده است كهاند ايشان نقل كرده

   ).168ص 

  جعلي ديگر عليه فقها  از علي محمد شيرازي )  ه

اي با عالمان شيعي ناظرهدر مبابيه و بستر ساز بهائيت،  فرقه موسس ،علي محمد شيرازي

عـل روايتـي در مـذمت    دست به جعل روايت زده و به دليل ضعف علمي در پاسخ گويي به ج

محمد شاه قاجـار   ناصرالدين ميرزا خطاب به ،اين واقعه را وليعهد آن زمان. كند فقها اقدام مي

  :استچنين گزارش كرده 
كـه فرمـان قضـا    »  باب«در باب .  قربان خاك پاي مباركت شوم.  هو االله تعالي شانه

الحكم همايون   حسب ؛صادر شده بود كه علما را احضار كرده با او گفت و گو نمايند

اول حاجي محمـود  ... به كاظم خان سپردند ،محمل فرستاده با زنجير از اروميه آورده

گـويي مـن نايـب اول هسـتم و بـابم و بعضـي        شود كه تو مي پرسيد كه مسموع مي

 !حبيب مـن  ،بلي:  گفت !؟ بلكه پيامبري توست ،اي كه دليل بر امام بودن كلمات گفته

اطاعت .  راست است ،ايد ام و شنيده نايب امام هستم من و باب هستم و آنچه گفته... 

و لكـن ايـن كلمـات را مـن      ؛Fداًجس و البابلُخُدأGبه دليل  ،من بر شما لازم است

آن كـه  : ؟ جـواب داد  گوينده كيست: پرسيدند.  ، گفته است آن كه گفته است . ام نگفته

 .» چـرا نبـود روا از نيكبختـي    / روا باشد اناالحق از درختـي «: به كوه طور تجلي كرد

بنده به مقوله شـجره طـور هسـتم آن     .ها را خدا گفته است مني در ميان نيست اين

شود و به خدا قسم كسي كـه از   لق ميالان در من خ] شد،[شود  وقت در او خلق مي

ه چهل هـزار علمـا منكـر    منم آن ك . منم ،كشيدند صدر اسلام تاكنون انتظار او را مي

  .خواهند گشت

؟  اين حديث در كدام كتاب است كه چهل هزار علما منكـر خواهنـد گشـت   : پرسيدند

  .)202ص :تاي، بيگلپايگان( اگر چهل هزار نباشد، چهار هزار كه هست:  گفت

حديثي جعلي اختيار كرده و در نهايت حاضر نيست جعلي بودن روايت  ،اين مدعي دروغين

، آن را باور با كاهش تعداد از چهل هزار فقيه، به چهار هزار فقيه كردهبلكه تلاش  ،را اعتراف
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 !كندپذير 

  با اهل فتوا  4مقابله امام مهدي) و

أنّهم من علماء الدين و فقهـاء اليقـين و    و سيدعى إليه من سائر البلاد الذين ظنّوا
  الفتـوى   أهـل   و ينتقم مـن ...   الحكماء و المنجمين و المتفلسفين و الأطباء الضاليّن

گـردد كسـاني   شهرهاي مختلف به سوي او دعوت مي و از؛ في الدين لما لا يعلمون

و اهل فلسـفه   كه گمان دارند از عالمان ديني و فقيهان داراي يقين و ستاره شناسان

گيـرد بـراي   از اهل فتوا انتقام مـي ] 4حضرت مهدي[و ...تند و پزشكان گمراه هس

  . )189، ص2ج :1422ي حائري، يزد( ]دهندفتوا ميو [دانند چه نميآن

ني نقل حائري بـارجي  ،اين عبارت در متون حديثي وجود ندارد و آنچه نگارنده بدان رسيده

البيان و با متن مختلـف، در   خطبةايشان گزارشي را با عنوان  .باشددر كتاب الزام الناصب مي

  :اند ها را با اين سند بيان كردهذكر كرده است كه يكي از آن گزارشكتاب خود 
  البيـان اسـت  خطبـة  اند و معروف به اي كه در بصره بيان فرمودهخطبه :ريحان اول

  .)148ص :همان(

  :گوينددر ادامه مي
از  ،طـوق بـن ملـك از پـدرش     ... حـديث كـرد   : اي آمده استدر نسخه: سخه اولن

در زماني كـه  . رساند 7ا به حضرت علياز عبداالله بن مسعود كه سند ر ،پدربزرگش

، بـه سـمت بصـره رفتـه و در     پس از آن سه نفر به خلافت رسيدند 7حضرت علي

اي اسـت كـه حضـرت    و ايـن مـتن آن خطبـه   ... طبه خواندنـد مسجد جامع چنين خ

  .)149: همان( نام دارد خطبة البيانند و دفرمو

اين نسخه از خطبه البيان را تنها صاحب الزام الناصب نقل كـرده   ،گونه كه ذكر شد همان

خطبـه مـذكور    كـه علاوه بر اين. است و در منبعي ديگر سندي براي اين خطبه يافت نگرديد

هاي اين خطبه نيز معتبر نبوده و اشكالات محتوايي  عبارتو برخي از فاقد اعتبار سندي است 

نقد ايـن خطبـه نكـاتي را    علامه سيد جعفر مرتضي و برخي ديگر از محققان معاصر در . دارد

صـادقي، فصـلنامه علـوم     و 28ص :1389؛ شـهبازيان،  249ص: 1423عاملي، ( انددرج كرده

  .)33ش :1383، پاييزحديث

 هجـري  32ت كه وفات عبداالله بن مسعود در سال خطبه اين اس يازجمله اشكالات سند
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تواند اين خطبـه را پـس از    پس چگونه مي ؛)123، ص16ج :1400مزي، ( گزارش شده است

رخ  هجـري  36نقل كرده باشد؟ چرا كه جنگ جمل در تاريخ  7جنگ جمل از حضرت علي

 بـن مسـعود   كه در سند اذعان گرديده كه عبداهللافزون اين ).21ص: 1413مفيد، ( داده است

ه اين مطلب بر ضـعف  است ك كرده خطبه نقل ،باشدويه مينيز از فرد ديگري كه مجهول اله

  :سدينويگر افراد ذكر شده در سند مين خطبه در مورد دياز ناقدان ا يكي. افزايدسند مي
دو نفر اول، يعنى محمد بن احمد انبارى و محمد بن احمـد جرجـانى شـناخته شـده     

بـه عنـوان    ،جـانى كه منابع، از شخصى به نام محمد بن احمـد جر ن ايننيستند؛ ضم

طوق بن مالك نيز محدث نيست و روايتى از او نقل نشـده و  . اندقاضى رى نام نبرده

در سند هيچ روايتى واقع نشده است، بلكه يكى از فرماندهان هارون الرشيد بود و در 

جد طوق شناخته شده نيستند و ديده مچنين، پدر و ه. ، از دنيا رفتهجري216سال 

مـرگ  كـه محاسـبه زمـان    ضمن اين ؛نشده كه در سند روايتى از آنان نام برده شود

دهد كه امكان ملاقات و روايت جد او از ابن ، نشان مىهجري216طوق، يعنى سال 

ها پيش از تولد جد طوق بـن مالـك از   مسعود، سال مسعود، وجود نداشته است و ابن

   .)33شفصلنامه علوم حديث،  :1383پاييز، صادقي( رفته استدنيا 

 ـ   ارد اين متن توسط برخي از صوفيهاحتمال د ازدهم اهل سنت و در اواخر قـرن دهـم و ي

 و ستاره شناسـان هـم ظـاهرا عقيـده     در مورد اطبا و پزشكان ظالم 1.هجري جعل شده باشد

ه ك ـ چنـان  ؛ود را نشان داده اسـت حاكم بر تعدادي از نويسندگان اهل سنت در اين گزارش خ

قاضي عبدالجبار معتزلي در مذمت علم طب ونجوم مطالبي نگاشته و ادعا دارد اين علم مقابله 

در ميان مسلمانان علم طب را  براي از بين بردن دين، اهي است و تعدادي از نصاربا تقدير الا

  .)615  و 623ص ،2ج :تاقاضي عبدالجبار، بي( اندنفوذ داده

هاي مشهور وجود ي خلاف روايات شيعه و نظريهديگر اين كه در محتواي آن مطالب نكته

و  را چهل سال دانسته 4خطبه حكومت حضرت مهديدر قسمت پاياني اين ؛ چرا كه 2دارد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألا إنّ فـي المقـادير مـن القـرن العاشـر سـيحبط علـج        «: قسمتي از متن گزارش چنين آمده استدر  .1
قف إذا أقبـل القـرن الحـادي    «). 181، ص2ج: 1422يزدي حائري، ( »بالزوراء من بني قنطور بأشرار

 ).184: ص: نهما( »عشر فإنّا للهّ و إنّا إليه راجعون عم البلاء و قلّ الرجاء و منع الدعاء و نزل البلاء

: 1396شـهبازيان، تابسـتان  : ك. ر 4از نظريات در مورد جهان پس از حضرت مهدي جهت اطلاع . 2
 ).42انتظار موعود، ش
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آن،  پـس از  .دهـد رحلت كرده و حضرت عيسي او را غسل مي 4پس از آن حضرت مهدي

م شده كرده و دوباره در دنيا ظلم حاك رحلت 4حضرت عيسي و خضر و تمامي ياران مهدي

، 2ج: 1422يزدي حائري، ( كندها را ويران ميمتعال شهر گردند و خدايو مردم به كفر بر مي

 .)172ص

  تحليل غلط از برخي روايات . 2 

دو شـگرد در تبيـين آيـات و روايـات بـا عنـوان        ،انحرافي و مـدعيان دروغـين   هاي هفرق

را » سرايت معناي حداقلي در تمام مصاديق«و » گيري از عناوين عام و برداشت خاص بهره«

 ،در روش اول، مدعي. دارندتلاش در اختيار گرفته و در فريب اذهان عمومي و غير متخصص 

در روش  .تطبيق دهد ،خواهد، بر مصداقي كه خود ميكلي را بدون دليل يتلاش دارد مفهوم

وغـين تـلاش   اما مـدعي در  ؛كلي برخي از مصاديق را در بر بگيرد يدوم، ممكن است مفهوم

  .افراد يك مجموعه را وارد معناي عام بداند دارد آن را به همه مصاديق برگردانده و همه

در برخـي  را » فقهـا «هاي انحرافي، تلاش دارند مصـداق عبـارت   ، جريانبه عنوان نمونه

كه هيچ شـاهدي در   در حالي كنند؛و نجف ذكر مراجع و فقهاي فعلي و مستقر در قم  روايات،

روايت بر اين مطلب وجود ندارد و يا در روش دوم تلاش دارند اگـر برخـي از فقهـاي دوازده    

شوند؛ اين عنوان را عموميت داده و به تمـام فقهـاي   دچار انحراف مي مانند شلمغاني، ،امامي

  .شيعه اثناعشري گسترش دهند

اي خطـاب بـه   ته و يكي از عالمان شيعه در نامـه وجود داشاين روش غلط در گذشته نيز 

ه واقعه ك كردهاز برخورد برخي مخالفان فقها و وكلاي شيعه ابراز ناراحتي  4حضرت مهدي

  :اندرا چنين گزارش كرده
محمد بن عبد اللّه بن جعفر حميرى از پدرش، او هم از محمد بن صالح روايت كرده 

ام بـه   نوشتم كه اهل خانـه و خـانواده   4الزمان ر مبارك صاحببه محض: كه گفت

خـدامنا و  « :انـد  واسطه حديثى كه از ناحيه پدران شما روايت شده كه ايشان فرمـوده 

  .كنند مرا آزار داده و سرزنش مى ؛»قوامنا شرار خلق اللّه

ايد كه خداونـد متعـال    مگر اين آيه را قرائت نكرده! عجب: حضرت در جواب نوشتند

هـاى   قريـه  هـا بركـت داديـم،    هايى كـه در آن  و در ميان ايشان و قريه« :فرمايد مى
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هـا   هايى هسـتيم كـه خداونـد در آن    پس به خدا قسم ما قريه 1؛»ظاهرى قرار داديم

  .)345 ص: 1411طوسي، ( هاى ظاهر هستيد داده و شما قريه بركت قرار

  :فرمايدتبيين اين رويات مي شيخ طوسي در

كـاران ايشـان    يعنى چنين نيست كه شامل همـه خـدمت  [اين روايت عموميت ندارد 

اند كـه احكـام دينـى را تغييـر و      ، بلكه اين جمله را در خصوص كسانى فرموده]باشد

كه در آينده ذكر  چنان؛ ها سر زده خيانتى از آن :كرده و نسبت به اهل بيتتبديل 

 .)همان( كردخواهيم 

  :كنيمده قرار گرفته است، اشاره مييات كه در اين باره مورد سوء استفادر ادامه به برخي روا
إِنَّ قَائمنَـا إذَِا قَـام     يقُـولُ  8عنِ الفُْضيَلِ بنِ يسارٍ قَالَ سمعت أَبـا عبـد اللَّـه   . يكم

 ولُ اللَّهسر َلهْتقَبا اسمم لِ النَّاسِ أَشَدهنْ جلَ مْتقَب6اس    ـةِ قلُْـتيلاهْالِ الجهنْ جم
 ولَ اللَّهسقَالَ إِنَّ ر ذَاك فَكي 6و  خُورالص ةَ وارجونَ الْحدبعي مه و أتَىَ النَّاس

  ولُ عليَـه و الْخُشُب الْمنْحوتةََ و إِنَّ قَائمنَا إذَِا قَام أتَىَ النَّاس و كلُُّهـم يتَـأَ    و الْعيدانَ
تَابك  اللَّه   بِـه هَليع تَجحامـام  = [اللَّـه  شـنيدم ابـا عبـد    :فضـيل بـن يسـار گفـت    ؛ ي

رسـول   از نادانى مردم بيش از آنچه ،كندقائم ما كه قيام مي: فرمود مي ] 7صادق

ايـن چگونـه ممكـن    : گفتم. كندبرخورد مي ،از نادانى جاهليت برخورد كرد 6خدا

سـوى مـردم آمـد كـه آنـان سـنگ و كلـوخ و        ه در حالى ب خدارسول : است؟ فرمود

سوى مـردم    هكند بپرستيدند و قائم ما هنگامى كه قيام مي هاى تراشيده را مى چوب

-در حالى كه همه مردم كتاب خدا را عليه او تأويل و با آن بر او احتجاج مي ؛آيد مى

   ).297ص: 1379ني، نعما( كنند

عليـه حضـرت   كنند كساني كه اهـل ديـن و قـرآن هسـتند،     از اين روايت استفاده مي

كننـد و بـر اسـاس تحليلـي اشـتباه، مصـداق آن را       احتجاج و اسـتدلال مـي   4مهدي

  .كنندهاي انحرافي معرفي ميفرقه عالمان شيعي عليههاي  استدلال

بر اهل فن پوشـيده نبـوده و در ايـن گـزارش بحثـي از       ،غير عالمانه بودن اين سخن

امروزه ما با افرادي از فقها و عالمان غير  ،از طرف ديگر .فقهاي شيعه مطرح نگرديده است

رو هستيم كه به گمان خود با استناد به قرآن و روايـات نقـل    هشيعي و غير اثنا عشري روب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  .Gًَرةا قرًُى ظاَهيهكْناَ فاري بنَ القْرَُى الَّتيبو منَهيلْناَ بعجو F، )18: سبأ.( 
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اثناعشـري را   ي تفكـر شـيعه  ، اصول و مبان6به حضرت محمد شده از طريق خودشان

مصداق كامـل آن،  به عنوان  .دانندبدعت و گاهي كفر و شرك مي ها راو آن قبول نداشته

از آيات قرآن  4زمان ظهور حضرت مهدي توان نام برد كه قطعا درفقهاي وهابي را مي

جهـت  ن از آيـات قـرآن   كه امروز در برابر شيعياكما اين ؛عليه ايشان استفاده خواهند كرد

 هاي انحرافـي كه مراد از اين دسته روايات فرقهكنند، بلفاده ميها سوء استاثبات شرك آن

 :ج به روايات اهل بيتتوان نام برد كه با احتجاشكل گرفته درون مذهب شيعه را مي

ن در برابـر حضـرت   مـردم تـلاش دارنـد و قطعـا آنـا      كردنو تاويل آيات قرآن در گمراه 

وقتي گروه انحرافـي   ،به عنوان نمونه .هاي خود خواهند ايستادلبا اين استدلا 4مهدي

 7سـكري امـام حسـن ع   هستند كه فرزندي در خانـه  معتقدن نكته بابيه و بهائيت به اي

خود را به عنوان  كه آن حضرت 4زمان ظهور حضرت مهدي قطعا در ؛متولد نشده است

ماعـت رودر روي  ايـن ج  كننـد؛ معرفـي   7كريمهدي موعود و فرزند امام حسـن عس ـ 

حضرت قرار خواهند گرفت، و يا گروهي مانند طرفداران احمد اسـماعيل بصـري كـه بـه     

را  4بوده و فرزند حضـرت مهـدي   قائل 6از حضرت محمد بيست و چهار وصي بعد

كه با اسـتناد بـه روايـات     4حضرت مهدي دانند، قطعا در زمان ظهورامام سيزدهم مي

داند و امامتي براي فرزند را دوازده نفر مي 6از حضرت محمد متقن تعداد اوصياي پس

نخواهند پذيرفت؛ و مصداق بارز همان به ظاهر دينداراني  ظهور ايشان را ؛خود قائل نيست

بـه نبـرد بـا حضـرت     هـاي اشـتباه از قـرآن    هـايي ضـعيف و تحليـل   با روايتهستند كه 

ــدي ــد  4مه ــتخواهن ــي، ( پرداخ ــي، و طب 15، ص53ج :1403مجلس  ،1ج :1388س

  ). 243ص

سيأتْي علىَ النَّاسِ زمانٌ لَا يبقىَ منَ القُْرآْنِ إلَِّا رسـمه و  : 6قَالَ رسولُ اللَّه. دوم
 خَرَاب يه رَةٌ وامع مهاجِدسم ْنهالنَّاسِ م دعأَب مه و ِنَ بهومسي هملَامِ إلَِّا اسنَ الْإِسم

متتَح اءانِ شَرُّ فقَُهالزَّم كَذل اءى فقَُهدلِ  نَ الْهظ       تنَْـةُ وْالف ـتَخَرج مـنْهم اءـمالس
ودتَع هِمَبر مردم زمانى آيد كه از قرآن جـز نـامى    :فرموده است 6رسول خدا؛  إلِي

نماند و از اسلام و مسلمانى جـز اسـمى نيسـت مـردم خـود را مسـلمان نامنـد و از        

مسجدهاى آنان آبادان است و از رهبـرى و هـدايت    ؛مسلمانى دورترين مردم هستند

ها برآيـد و   ترين فقهاى زير آسمانند فتنه از آنبحق تهى است فقيهان اين دوران بد

 ).308، ص8ج :1407كليني، ( ها بازگردد دانب
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ها قرارگرفته و با استناد به آن، عالمان ديني و فقيهان اين روايت نيز مورد سوء برداشت فرقه

دهند و در مقام عمـل، تمـام فقهـاي شـيعه را گمـراه تلقـي       مخالف خود را مورد هجوم قرار مي

 و http://www.black-banners.com/forum/viewtopic.php?t=11899( كننــد مـي 

  ).959ص: 1387دواني، 

  : در تحليل اين دسته رواياتچند نكته 

باشـد و  نمي پر واضح است كه هيچ فردي از شيعيان به عصمت عالمان ديني معتقد )الف

ماننـد   ،ظهور، افرادي از عالمان شـيعي  تا دوره :ئمهحضور ا از دورههاي مختلف، در زمان

غرض اين نيست كه تمام  ،پس .اندزمره فقهاي سوء قرارگرفته شلمغاني به انحراف رفته و در

و حتي ايـن ادعـا كـه    اثنا عشري  اي شيعهاما اين سخن كه تمام فقه ؛فقها را معصوم بدانيم

  . دليل است اند؛ سخني گزاف و بدوناكثر آنان منحرف

اي شـيعه نيسـت و تـذكر داديـم كـه      الزاما فقه ،مراد از فقها در اين مجموعه روايات )ب

  .باشد هاي انحرافي از دل شيعياناعم از وهابيت يا گروه ،هاي ديگرتواند مراد فرقه مي

تر توانند باعث گمراهي بيش، به فقهاي دنيا پرستي مشعر است كه مياين گونه روايات) ج

 ها به بهانـه بر مذمت تمام آن ،مذمت اين تعداد از افراد يك گروهدر آخرالزمان باشند و  مردم

با تمسـك بـه عنـواني عـام      ،به عبارت ديگر . لفت با افكار جرياني انحرافي دلالت نداردمخا

اثناعشري را رد و يا غالب آنـان را   دروغين تمام فقها و مراجع شيعه توان همانند مدعياننمي

  .)346، ص2 ج: 1429سند، ( كردمذمت 
حدثنََا محمد بنُ حمـرَانَ  : و بِهذَا الْإِسنَاد عنْ أَبيِ عبد اللَّه جعفَرِ بنِ محمد، قَالَ :سوم

ينائدـنْ أَبِـي      الْمع ،ودـارْنْ أَبِـي الجيرٍ، عشنِ بنِ بسنِ الْحع ،اطبنِ أَسب يلنْ عع ،
و لَنْ تُدرِك أهَـلَ زمانـه، يقُـوم    : فقََالَ...سألَتْهُ، متىَ يقُوم قَائمكُم؟ : ، قَال8َجعفَرٍ 

و يسيرُ إلِىَ الْكُوفةَِ، فيَخْرجُ منْهـا سـتَّةَ عشَـرَ    ... قَائمنَا بِالْحقِّ بعد إيِاسٍ منَ الشِّيعةِ
السلَاحِ، قُرَّاء القُْرآْنِ، فقَُهاء في الدينِ، قَد قَرحَوا جبِاههم، في   ألَفْاً منَ البْتْريِةِ، شَاكينَ

يا ابنَ فَاطمةَ، ارجِع لَا حاجـةَ لنََـا   : و شَمروُا ثيابهم، و عمهم النِّفَاقُ، و كلُُّهم يقُولُونَ
يكسؤال 8باقر امام از: است دهكر روايتچنين  الجارود ابى از بشير، بن حسن ؛ ف 

 شـيعيان  و شـدن  نا اميـد  از بعد ما قائم ... فرمايد؟مى قيام زمانى چه شما قائم كردم

 ،بتريـه  از تـن  هـزار  شـانزده  و كند مي حركت كوفه سمت به گاه آن و... كندمى قيام
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 زيـادى  از و هسـتند و فقيـه در ديـن    قرآن قاري و مسلح كه را خوارج شبيه گروهى

 حضـرت  بـه  ؛اسـت  كرده پر را وجودشان تمام نفاق و شده زخم هاآن پيشانى سجده

 455ص: ق1413 ،طبري( نداريم تو به نياز ما كه گرد بر !فاطمه فرزند اى: گويندمى

   .)384، ص2ج: 1413مفيد،  و

اين روايت را عليه فقها استفاده كـرده و   احمد بصري، احمد بصري مدعي يماني و ياران 

 :گويندتحريف در معناي آن چنين مي پس از

 كه طور همان ؛است) فرزند بي( ابتر 8 مهدي امام معتقدند كه هستند كساني بتريه

 ،ايـن ؛ Fرْتَبالأَ وه كئَشان نَّإG : شد نازل كوثر هسور و ابتر، گفتند 6االله رسول به

 قـائم  دشـمنان  همان ؛است ابتر 4مهدي امام معتقدند كه كساني است، معنا بدان

  .)http://www.almahdyoon.co/ir/showthread.php?t=18828( هستند

باشد، نـه  در اين جا احمد اسماعيل بصري مي مراد از قائم ،اين گروهك ادعا دارد كه اولاً

  ).http://almahdyoon.org/shiaa/10013-9a2em2.html) 4مهدي امام 

  .باشد و فرزند ندارد ابتر مي 4معتقدند امام مهديكه مراد از بتريه كساني هستند  ،ثانياً

  :كردبه نكات زير توجه  ،و دلالي اين روايت 1در پاسخ لازم است فارغ از اشكالات سندي

دهد مراد از قـائم در ايـن   مي در صدر روايت به صراحت قرائني وجود دارد كه نشان )لفا

كه بيعت سيصـد و سـيزده   ويژه اينبه ؛باشدمام دوازدهم ميا 4متن، حضرت مهدي موعود

نفر در مكه با اين قائم ذكر شده است و احمد اسماعيل و تابعانش قبول دارند هر جا سخن از 

  .است 4قطعا مراد حضرت مهدي بيعت سيصدو سيزده تن با مهدي يا قائم باشد،

را افضـل   7انـد و حضـرت علـي    هستند كه شـيعه  اي از زيديهطايفه 2مراد از بتريه )ب

اما، به درستي امامـت و خلافـت ابـوبكر و عمـر هـم قائـل هسـتند و از         ؛دانستندصحابه مي

 خـلاف مبـاني شـيعه   كردنـد؛ كـه ايـن مطلـب     اين دو برائت جسته و مذمتشان مي مخالفان

و برخي  دانسته )كثير النواء( را تابعاناين گروه . )499ص ،2ج :1363كشي، ( اثناعشري است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دلائـل  «هـا تنهـا در   اند و اين روايت، با اين عبارتدانسته به عنوان نمونه، حسن بن بشير را مجهول. 1
 .يافت شد» الامامة

هـا ضـبط آن بـه    ؛ اما در برخي نقـل »ب«خوانند را به صورت ضمه دار مي» ب«در ضبط آن عموماً .  2
  ).78، ص2 ج: 1382سمعاني، ( و مفتوح نيز ذكر شده است» ب«صورت 
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و دليل ديگر ) 155ص :1972حميري، ( بن سعيد به او داده است ةريمغ معتقدند اين عنوان را

و برخـي  ) 346ص ،47ج :1404مجلسـي،  ( انـد و بريده بودن دسـت او دانسـته  را مقطوع اليد 

   :استماجرا از اين قرار  .ها داده استن اين لقب را به آنمعتقدند زيد بن علي بن الحسي
 ،ايشان برادر كه حالي در ،آمد 7باقر امام نزد به طرفدارانش از اي عده با النواء كثير

 و 7علـي  مـا  كه كردند اعلام هاآن .داشت حضور حضرت آن نزد نيز علي بن زيد

 تاييـد  مـورد  كـلام  اين .بيزاريم ايشان دشمنان از و كنيم  مي متابعت را 8حسنين

 از و كنـيم  مـي  متابعـت  و عمـر  ابـوبكر  از مـا  كردنـد  اعلام سپس .شد واقع حضرت

 با توجه به[آيا : گفت و كرد رو هاآن به علي بن زيد ،بين اين در .بيزاريم دشمنانشان

 3فاطمه از] اندبوده و اعلام برائت كردهنيز از خلفا ناراحت  3كه حضرت زهرا اين

 نـابود  را شـما  خدا ايد، برده بين از و جايگاه امامت ما را ما شان واقع در كه 1بيزاريد؟

 .)505، ص2ج :1363 كشي،( گرفتند نام بتريه ايشان جهت اين از !كند

اي در بـاب مهـدويت   هـاي فرقـه  ، با انگيزههاي جعليتلذا اگر اين روايت را از سنخ رواي

مويـد  . كـرد با آنان مقابله خواهند  4هستند كه حضرت مهدي ندانيم؛ مراد گروهي از زيديه

  :نجفي چنين آمده استكه روايت مشابه در كتاب مرحوم نيلي اين سخن اين
إذا :  ، قـال 7و من ذلك بالطريق المذكور، يرفعه إلى أبي بصير، عن أبـي جعفـر  

ظهر القائم على نجف الكوفة خرج إليه قرّاء أهل الكوفـة و قـد علقّـوا المصـاحف     
لا :  و يقولون) تر 247يا  22121يا ( أطراف رماحهم، شعارهم  أعناقهم و في  على

هنگامي كـه قـائم در نجـف    : فرمودند 7؛ امام باقر...فاطمة  حاجة لنا فيك يا ابن

 هـا را بـه گـردن دارنـد،    كه قرآن حاليدر  ،كنند، قاريان قرآن در كوفهورود مي2كوفه

است و خطاب به » يا عمر«و » يا ابابكر«ها  شعار اين .گيرندروي ايشان قرار مي روبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در قبـول خلافـت ابـوبكر بـا او مخالفـت       3حضرت زهرا سلامبنابر روايت قطعي از اهل سنت، .  1
دانستند، و پس از واقعه فدك  نيز، از خلفـا اعـلام   مي 7كردند؛ چون خلافت را حق حضرت علي

   ؛برائت و ناراحتي كردند
   http://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=7052. ك.ر( 

  .)http://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=5095. ك.همچنين ر
به معناي مكان مرتفع و بلند است، » نجف«كه واژه معناي مناسبي براي آن پيدا نشد و شايد بنابر اين.  2

 ).123، ص5مجمع البحرين، ج( هاي مرتفع در راه كوفه باشدمراد زمين
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  ...ما نيازي به تو نداريم : گويندقائم مي

هاي بتريه را دارند اند كه همان تفكر زيديروايت، به صراحت افرادي معرفي شدهن در اي

  .وجود نداردهيچ ارتباطي و ميان اين دسته روايات با فقهاي نجف 

ز طرف مدعيان دروغـين، در حـالي اسـت كـه     ادعاها و زير سوال بردن مرجعيت و فقها ا

، به افراد افراد غير متخصص در امر دينتمسك ، بر لزوم :متعددي از اهل بيت هايروايت

 ،رجوع بـه مباحـث علمـي را   عدم نياز احساس دلالت دارد و اگر هر فردي در دين متخصص 

مرسوم در ميان مردم خواهد  سخن گزافه گويي امري؛ قرار دهدهاي خود بهانه شهود و يافته

 .گرديد

مراجعه بـه فقهـا در دوران    لزوم ،، سيد مرتضي و شيخ طوسيلذا بزرگاني مانند شيخ مفيد

دسترسي به حضـرت   شيخ مفيد پس از بيان مشكلات 1.انديبت را اصلي انكار ناپذير دانستهغ

در دوران غيبت و نياز مردم در پيدا كردن احكام فقهي خود به اين نكته اشاره دارد  4مهدي

  :فرمايدلذا مي. ايد از فقها تقليد كنندكه ب
إلى علم الحكم فيه فقد وجب عليـه    يحتاج  بحادث  الممتحنو جميع المؤمنين فأما 

هـر  ؛ امـا  ذلك مـن جهـتهم    أن يرجع في ذلك إلى العلماء من شيعة الإمام و ليعلم

پس لازم اسـت   ،اي به حكم خدا نياز پيدا كرداگر در امري و مسئله ،مومنانكسي از 

مفيـد،  ( ها يـاد بگيـرد  ناز طريق آ كه به علما و فقهاي شيعه مراجعه كرده و حكم را

  ).14، ص1 ج :1413

، 1 ج: 1413مفيد، ( اندرا نيازمند مشورت با فقها دانستهي يحل مسائل ديني و قضا ،ايشان

  ).15ص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در خصوص بررسي ضرورت و درستي  اجتهاد در فقه و تقليد در احكام فقهي؛ مطالب مفصـلي از  .  1
توان يافت كه اهل تحقيق لازم است به مباحث اجتهادي در ها مي علماي اصولي در نقد تفكر اخباري

هاي فقهي تفصـيلي كـه شـامل درس     در كتاب» اجتهاد و تقليد«و » خبر واحد و حجيت آن«موضوع 
: ك.ر( ارج فقه عالمان ديني است، مراجعه كنند و جهت بررسي اختصـاري از ضـرورت تقليـد را   خ

، دانشنامه جهان اسلام، مقاله تقليد، بـه قلـم محمـد    291، ص2، سيد ضياء الخباز، جالخاتمة المهدوية
 ،المعارف بـزرگ اسـلامي   دايرةو مقاله تقليد احمد پاكتچي در  3752، ص1كاظم رحمان ستايش، ج

  ).https://cgie.org.ir/fa/publication/entryview/3068آدرس اينترنتي  33ص 2ج
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»فی صفة المفتی و المستفتی«عة و در باب يالذرسيد مرتضي نيز در كتاب 
، تقليد عامي و 1

همان فقها را اجماع عالمـان قـديم و   غيرمتخصص در احكام فقهي از متخصص در احكام يا 

  .)796ص ،2ج :1346علم الهدي، ( انددانسته جديد

شيخ طوسي نيز برخلاف ادعاي احمد اسماعيل به تقليد دستور داده و در لزوم رجـوع بـه   

  :فرمايندها در احكام دين و لزوم تقليد ميفق
م احكام فقهي را براي كسي كه اهل علم نيست و توانايي فه: آنچه من بدان معتقدم

-آنچه بر اين امر دلالت مـي  2.تهد حرام نبوده، و بلكه جايز استرجوع به مج ،ندارد

به عالمان ديني و تا زمان فعلي ما مردم  7علياين است كه از زمان حضرت  ،كند

 ،2ج :1417طوسي، ( دادندها فتواي فقهي ميكردند و علما براي آنفقها مراجعه مي

  ).720ص

 ينتيجه گير

ي شده و پاسبان معارف در فهم دين معرف متخصصانعالمان و فقيهان  ،در فرهنگ ديني

ينـي را بـه ايـن افـراد     افراد غير متخصـص در امـور د   :از اين رو، اهل بيت .ديني هستند

، حجت الاهي  مقدور نيست م  واين مهم در دوران غيبت كه دسترسي به اما .اندمراجعه داده

از طـرف   .انـد ي نمـوده تـر  تاكيد بيشبراي رجوع به عالمان ديني و  يافتهدو چندان ضرورتي 

، وجود فقيهان را مانعي بزرگ هاي فكري خودن دروغين در جهت القاي انحرافمدعيا ،ديگر

شـگرد   .كننـد  د و تخريب چهره و جايگاه آنان تلاش مينفي تقلي براي خود ديده و تلاش در

و تحريف برخي ديگـر از روايـات   هاي جعلي و تقطيع روايت ن در اين زمينه، استفاده ازمدعيا

گان شيعه، مانند شيخ مفيد، شـيخ طوسـي و سـيد    حالي است كه اصحاب و بزر در اين .است

 :شـيعه و يـاران ائمـه    غير متخصص به فقيه را سـنت و سـيره  لزوم رجوع افراد  ،مرتضي

  .اندستهدان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كنوني براي عنوان » الاجتهاد و التقليد«به جاي » المفتي و المستفتي«در كلمات قدما عموما از عبارت .  1
  .گذاري باب استفاده شده است

در برابـر كسـاني كـه رجـوع بـه       توجه شود مراد شيخ طوسي از جواز در برابر حرمت است؛ يعني.  2
  . دانستند، ايشان اين عبارت را به كار برده استمجتهد را حرام مي
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